
 

 : عباس اقبال اشتیانینويسنده                    ساده و روان                                   :نثر                     

 ، وُزرای سَلاجقه: تاريخ مغولآثار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :متن یبیت ها

 :بیت اول

 فردا که نیامده ست فرياد مکن                از دی که گذشت هیچ ازو ياد مکن 

 : ديروزدی 

 از ديروز که گذشت ديگر ياد مکن و نگران فردا نباش که هنوز نیامده است. نثر روان:

 بیت دوم:

 مکن خوش باش و عمر بر بادحالی              بر نامده و گذشته بنیاد مکن

 ، حالا: اکنونحالی                     : آينده                     نامده 

 بیهوده نابود کردنکنايه از :               ردنبر باد ک         :              تضاد                نامده و گذشته 

ود نکن، از لحظه ی حال که در آن به سر می بری، لذت ببر و زندگی ات را به خاطر گذشته و آينده ناب نثر روان:

 عمرت را نابود نکن.

 واژه های مهم

 زنــدگی همین لحظـه هــاست
8درس  24  

 تجاوز: ستم، زورگويی                                                                                    تلف: نابود 

 اعظم: بزرگ تر                                                ترديد: شک، دو دلی

 فراموشیغفلت:                                                    صرف: به کار بردن

                    منها: کم کردن                                                بیناثنا: میان، 

 ضطراب: پريشان حالیا                                                              حیرت: تعجب، سرگردانی

 مصاحبت: هم نشینی                                                                                حیات: زندگی

 اعجاب: تعجب                                                            حک: تراشیدن، کنده کاری

 نعبرت: پند گرفت                                                                             کردنتامل: فکر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعل اسِنادیدانش زبانی: 

که برای نسبت «  بود، شد، گشت، گردیدنیست، است، هست، » به فعل هایی مانند 

 می گویند.سنادی اِ، فعل دادن چیزی به چیز دیگر به کار می روند

 مثال:

 «شد: فعل اسنادی »    .شدزهرا خوشحال                                          «است: فعل اسنادی »    . استکلاس، تمیز 

 «فعل اسنادی :گشت»       . گشتهوا سرد                                 «بودند: فعل اسنادی »    . بودنددوستانم خندان 
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             در حالت جمع نیز، فعل اسنادی هستند.« است، بود، شد، گشت و..... » فعل های  :1نکته 

 گشتیممانند: هستند، بوديم، بوديم، شدند،

 

 بدهند فعل وجود داشتنهر گاه معنای « بود» و«هست » ، «نیست » ،«است » فعل های  :2نکته

   اسنادی نیستند. 

 .اِسنادی نیست« هست » ن جمله فعل . در ايمانند: کتاب روی میز هست   

 

فعل اسنادی  ،باشند « رخیدنچ» هرگاه به معنای « گرديد» و «  گشت» فعل های  :3نکته

  .نیستند

 اِسنادی است.« هست » در اين جمله فعل  .: دوستم خوشحال هستمانند

  .فعل اسنادی است« گشت » . در اين جمله مانند: هوا ابری گشت

 .فعل اسنادی نیست« گشت » . در اين جمله مانند: مسافر دور خود گشت
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